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  :چكيده   
  

مهمترين مرحله دادرسي اجراي حكم است زيرا هدف از اقامه هر دعوا رسيدن به خواسته است كه جز با    

چنانچه در اين مرحله فروش اموال محكوم عليه ضرورت يابد ؛ موضوع . اجراي راي دادگاه محقق نمي شود

  .هستند مطرح ميشودمستثنيات دين يا آن دسته از اموال  مديون كه از فروش مستثنا 

گرچه محكوم له بايد به حق خود دست يابد اما قانونگذار با عنايت به مصلحت محكوم عليه و خانواده او    

امري كه نه تنها . برخي از اموال مديون را از توقيف مستثنا نموده تا بدين وسيله حيات او به خطر نيفتد

تاييد عقل و منطق نيز ميباشد ، اما اين دسته از اموال شرع مقدس اسلام بر آن صحه مي گذارد بلكه مورد 

  چگونه معيين مي گردند، به عبارت ديگر حدود و ثغور اين حكم چيست؟

در رساله پيش روي با مطالعه ادله و مباني مستثنيات دين با اتكاء به آراء و فتاوي فقها به معيار هايي    

لكفايه دست يافتيم كه بررسي اين ملاك ها منتج به ارائه چون لاحرج ، لا ضرر ، مايليق بحال و ما به ا

با به كارگيري . ضابطه اي كاربردي در خصوص نحوه تعيين مصاديق مستثنيات دين و كم و كيف آن شد 

ضابطه ارائه شده نه تنها نظرات علما و فقها را تجميع نموده بلكه تفاوت قوانين و بعضاً آراء صادره از دادگاه 

  .خواهد شد و به يك شيوه و روش واحد دست خواهيم يافت ها نيز رفع

  .مستثنيات دين، مديون ، اجراي حكم ، محكوم عليه ، محكوم له ،عسر و حرج: كليد واژه ها    
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  مقدمه   
  

  .واينك آغازي براي اجراي دادنامه صادره ختم دادرسي ،   

اجراي احكام نقطه . بي ترديد افق ديد هر فردي از طرح دعوي نيل به خواسته واجراي آن است   

اين مرحله از دادرسي  راين بديهي خواهد بود بحث دربارهبناب  1،ره استمشترك تمامي احكام صاد

  .قرار گيرد مورد توجه هر يك از اصحاب دعوي صرفه نظر از نوع ادعا

راي احكام دادگاه ها به طور اجمالي شكل ميگيرند لذا  اغلب دعاوي حول امور با توجه به اينكه  

محكوم موضوع مستثنيات دين يا اموالي از  ميابد و اينجاست كه با اموال محكوم عليه ارتباط يطبيع

 نسبتاً محكوم له پس از طي مراحل از سويي .جلوه ميكند عليه كه قابليت توقيف و فروش را ندارند

و بايد مقدمات اجراي دادنامه اش فراهم شود و از آنجا كه محكوم طولاني به خواسته خود نائل آمده 

به مورد  اجرا و ماموردستگاه قضا  توسط شود، دادنامه بايد عليه در اغلب موارد تسليم به حكم نمي

، ي از جامعهضومحكوم عليه به عنوان ع از سويي ديگر نيز . درآيد و حق محكوم له اداء گردد اجرا

ايفاي در وفروش او محفوظ از توقيف اموال و اين حق ايجاب مي كند برخي حق ادامه حيات داشته

كه دنياي مدرن امروزي آدمي را  دين او باشد تا خود و افراد تحت تكفلش از زندگي باز نمانند خاصه

يك با كمي دقت در روند . ازمند مي سازدهر روز بيش از پيش به وسايل پيچيده و حتي ساده ني

                                                            
احكام  لازم به ذكر است بعضي احكام صادره اساساً از بحث اجرا مبرا مي باشند همانند حكم تمكين، بنابراين اينكه اجراي _1

قانون اجراي احكام  4براي اطلاعات بيشتر به ماده . اكثريت آراء صادق است نقطه مشترك تمامي احكام است در خصوص
 .مراجعه شود
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معيشت  ه از اموالي هستيم كه بدون هر يكزندگي معمولي در ميابيم به چه اندازه مقيد به استفاد

است  نموده خود وابسته بهرا  همه افراد ناخود آگاه تلفن همراه كهبراي مثال .  داشت ي خواهيممشكل

ه در جامعه مانع از اما فراواني اين وسيل دايره روابط اجتماعي محدودي داشته باشد يچه بسا فرد، 

 روزي اگر كه اين وابستگي در حدي است. باشد وسيلهبي نياز از همراهي اين  آدمي آن است كه

آن روز مضطرب كرده ايم و احتمالا  را مفقود زيچي نباشد گوييما  همراهچنين وسيله اي سهواً 

  1. خواهيم بود

يس نهادي به نام اقدام به تاسحال شارع با در نظر گرفتن اين دو ضرورت در عين حال متعارض    

 مصلحت محكوم عليه رعايت شود ود برسد ونيزتا هم محكوم له به خواسته خ مستثنيات دين نموده

غني اسلامي نيز بوده و  خرد است منبعث از فقه بر آنكه مورد تاييد چنين نهادي علاوه كه البته

  2 .داردسابقه در متون ديني ما 

تشتت  امانيست  مستورعقلاً بر كسي  همان طور كه ذكر شد ضرورت و اهميت وجود اين تاسيس   

مستثني از  موالآراء در اين زمينه مانع از آن شده كه تا به حال ضابطه اي دقيق براي تعيين اين ا

  .توقيف ارائه گردد تا از اين رهگذر مرحله اجراي احكام به مناسب ترين شكل ممكن طي شود

                                                            
اين در حالي است كه تلفن همراه در قوانين فعلي در زمره مستثنيات دين قرار ندارد، اما متعرض اين نكته نيز مي شويم كه قيمت  _1

  !آن ها مي توان قسمتي از ديون بدهكار را پرداخت نمودبرخي از انواع گوشي ها به قدري گزاف است كه از محل فروش 
جلد، دفتر انتشارات اسلامى  25، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، )محدث(بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم _2

  .195، ص 20ق، ، ج   ه 1405وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
، در يك جلد، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، )مع حواشي الإمام الخميني(ابو الحسن، وسيلة النجاة اصفهانى، سيد -    

  .10، مسئله 468ق، ص   ه 1422قم ، 
، 5ق، ج   ه 1414جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم،  13محقق ثانى، على بن حسين، جامع المقاصد في شرح القواعد،  -    
  .249ص
 1410جلد، كتابفروشى داورى، قم،  10، )كلانتر -  ىالمحشّ(شهيد ثانى، زين الدين بن على، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية  -    
  .43،باب دين، ص 4ق، ج   ه

ق،   ه 1414پ اول، جلد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم ،چا 14حلىّ، علامه، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، تذكرة الفقهاء ،  -    
  .13، ص13ج
دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين  - على اسلامى: مترجم - ترجمه تحرير الوسيلة  –خمينى، سيد روح اللهّ موسوى  -    

 . 10،مسئله 633،ص 2،جلد  21ق ،چاپ   ه 1425حوزه علميه قم، 
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  :مسائل تحقيق _   

ر داست، با اين وجود  نداشته مستثنيات دين باب يب قوانين درقانونگذار رويه معيني در تصوگرچه    

قانون اجراي   65 ماده باشند كه يكيساير مقررات محل رجوع مي  از 1حال حاضر دو قانون شاخصتر

دادرسي قانون آيين  524 ماده د و ديگريمديون مي دان احتياج تنها احكام مدني است كه ضابطه را

با اندك  .داده است محكوم عليه نيز قرار شئون عرفي ملاك را رعايت   نيازمدني است كه علاوه بر 

قانوني به صراحت اموالي را برشمرده و در زمره مي شود گرچه مواد دقتي در مواد فوق روشن 

، قوانين به چشم نمي خورد تعيين اين اموال در مستثنيات دين بيان ميدارند اما ملاك واحدي در

نمودن ا هاي مصرح در مواد قانوني در مجزعلاوه بر اين چگونگي لحاظ و به كارگيري اين معيار 

صدور  خود منشاءاين ه ذكر آنان بسنده شده است كه برخي از اموال مديون مشخص نگشته و تنها ب

   .آراء متفاوت خواهد بود

بهانه  به از سويي سبب مي شود عده اي از بدهكاران مشخص در اين مورد عدم تعيين ضابطه اي   

نند در صورتي ز سربازدر شمار مستثنيات دين است از انجام وظيفه خود در اداء دين  آنكه اموالشان

از سويي  ي شود ، وپرداخت ديون خود روشن مملائت آنان در  قت در اموال اين دستهد كه با كمي

پول براي مثال  از دست بدهند به اين دليل كه را دارايي خود د افرادي كمترينوش ديگر سبب مي

در نظر  مستثنيات دين نيست،اين در حالي است كه حداقل ملاك يعنينان جزء وديعه مسكن آ

ز سر پناه امسكن و و پر واضح است گروه اخير رعايت نگشته محكوم عليه درخصوص  نياز گرفتن

اين رويه در كشور  د اماكه ضرورت وجود آن را هر فطرتي تاييد ميكنابتدايي ترين نياز هاي بشر بوده 

   !و آسان ترين موارد توقيفي است ه استيجاري بدهكار از اولينما وجود دارد كه پول پيش خان

  :ابراين مسائل تحقيق حاضر به اين ترتيب خواهد بودبن   
                                                            

 .دين پرداخته اند به همين فصل قسمت پيشينه تاريخي مراجعه شود به منظور اطلاع از ساير قوانين كه به ذكر مستثنيات  _1
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  مبناي مستثنيات دين چيست؟_1   

  ضابطه تعيين مصاديق مستثنيات دين چيست؟ _2   

  مصاديق مستثنيات دين حصري هستند يا تمثيلي؟ _3   
  

  :فرضيات تحقيق _   

  :بر اساس مسائل مطروحه در فوق فرضيات تحقيق بدين شكل خواهد بود   

حفظ حيات آدمي و فراتر از آن رعايت كرامت نفس هر انسان اقتضاي چنين حكمي را دارد كه  _1   

  .برخي اموال مديون در مقام ايفاي دين مستثنا از فروش باشد

آنچه روشن است نمي توان از قوانين ضابطه بدست آورد چرا كه قانونگذار رويه معيني را دنبال  _2  

گاهي مبنا  و )قانون اجراي احكام مدني 65ماده ( نياز محكوم عليه است ننموده است، گاهي مبنا 

مسلماً يافتن ضابطه اي  ).قانون آئين دادرسي مدني 525ماده ( شأن مديون در نظر گرفته شده است 

به نظر اينجانب از آنجا كه اداء . دقيق در اين خصوص در تعيين مصاديق و دامنه آنها موثر خواهد بود

بوده و بدهكار موظف به ايفاي دين مي باشد، رعايت حقوق طلبكاران اقتضاء دارد ملاك  دين واجب

گرچه ارائه ضابطه دقيق جز با مطالعه اي .تنها رفع نياز از مديون باشد و به قدر متيق بسنده شود

  .گسترده امكان پذير نخواهد بود

شرايط و اوضاع و احوال متفاوت به نظر مي رسد مصاديق مستثنيات دين با توجه به تغيير  _3   

  .خواهد بود

  :هدف و ضرورت تحقيق _  
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ي خودنمايي بحث از اموال محكوم عليه و قسمتي از آن كه قابل توقيف نيست در فرايند اجراي را

اين حديث كم و بيش مفصل قصد داريم به بررسي نهاد مستثنيات دين در نظام حقوقي در.ميكند

در  ضابطه اي دقيق ارائه و ملي و مفيدراهكاري ع يق رسيدن بهاين تحق هدف از. كشور خود بپردازيم

به اين مقصود  ، رسيدن ستاز توقيف و فروش در جهت اداء دين او مودن برخي اموال مديوناستثنا ن

 و ضابطه اخذ ملاك تتبع در آراء فقها و و حكمت وضع اين تاسيس و پس از آنمنوط به بررسي مبنا

فقها در اين   فقهي مستفاد از كلام با تعمق در قواعد موارد استثنا از توقيف است كهبه منظور تعيين 

در حق هيچ اجراي آراء  ، تا به واسطه اين معيارها و ضوابط هنگام ميسر خواهد بود زمينه ممكن و

  .جفا نشود كس خواه مديون و خواه دائن

  :ساختار تحقيق _   

كلياتي ه مباني اختصاص دارد و پس از ذكررفت؛ فصل اول ب تحقيق در دو فصل پيش خواهد روند   

نيات دين در فقه و درج سابقه تاريخي مستث نيز وو ماهيت مستثنيات دين در باب معاني و تعاريف 

مبني يا  و حسن ختام اين فصل  اين حكم از كتاب و سنت مي پردازيم دلايل هب ،  قوانين موضوعه

اصلي ما در اين تحقيق  فصل دوم انعكاس مباحث.  خواهد بودفلسفه وجودي تاسيس مستثنيات دين 

 موارد تعيينوابط و قواعدي كه از متون فقهي ما در جهت به اين ترتيب كه ابتدا ملاك و ضمي باشد 

اين خصوص بندي در  ان نموده و پس از بررسي هر يك به جمعمستثنيات دين استنباط گشته بي

ارائه ضابطه در قالب نظريه مختار پايان و سپس مسائل فرعي  بحث پيراموندر ادامه،  .مي پردازيم

   .تحقيق خواهد بودبخش اين 

، قضايي رويه منابع حقوقي ،بر مطالعه  علاوه پر واضح است به منظور رسيدن به چنين نتيجه اي   

ق در كتب تعم ناگذير ازهمان گونه كه اشاره شد ؛ جامعه  نظر حقوقدانان و توجه به اوضاع كنوني

اين خصوص در حقوق كنوني برگردان متون فقهي علماي ما در اعصار گذشته چرا كه بوديم فقهي
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 با توجهن فيه، لازم به ذكر است بررسي كتب فقهي و استنباط ملاك و معيار در موضوع ما نح . است

 زمان زيادي را به خود اختصاص داد و اين مطلب كه اكثريت اين كتب برگردان فارسي ندارد به

  .مثمر ثمر واقع گردد كه البته اميدوار است صروف داشتهدقت بسياري در اين خصوص م نيز نگارنده
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  :فصل اول 

  

  

  مباني وماهيت، پيشينه  مفهوم،

  مستثنيات دين
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؛ مبحث اول به تبيين مفهوم و  در دو قسمت خواهد آمد نخستمطالب فصل    

مستثنيات دين مي پردازد و در انتها پيشينه يا سابقه تاريخي اين حكم  ماهيت

دين  مستثنياتدر مبحث دوم دلايل و سپس مبنا يا حكمت وجود .  آورده مي شود

عرضه خواهد   قالب دو گفتار مطالب هر يك از مبحث ها نيز در . خواهد شدذكر 

  .شد
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  :  مبحث اول  

  مستثنيات دينپيشينه  و ماهيتمفهوم ، 
  

و  مي پردازدو ماهيت مستثنيات دين  مفهوم گفتار اول بهمبحث اول به دو گفتار تقسيم ميشود كه 

   .پيشينه اين حكم خواهد بود نيز حاوي گفتار دوم

  

  : مستثنيات دينو ماهيت مفهوم  _اول  گفتار   

  معنا و مفهوم) اول ندب      
  

  

آن از نظر لغوي و  ذكر معاني هر يك از واژه هاي هر چه بيشتر مستثنيات دينبه منظور شناخت    

  .ظر ميرسدبه نضروري  اصطلاحي
  

كلمة دين و مادة دانَ « : است آمده بدين شرح از منابعدر برخي معناى لغوى دين  :دين) الف   

يدينُ از اضداد است يعنى به دو معناى متضاد آمده يكى قرض دادن و يكى قرض گرفتن و جمع آن 

  1».ديون و ادين بر وزن السن و كلّ ما ليس بحاضر فهو دين

  

                                                            
 .69، ص 2، دو جلد، ج)محمدى(بصرة المتعلمين خراسانى، على محمدى، شرح ت _1



 
 

 ١۵

حقّ أنّ المراد بالدين هو مال أو «: برخي فقها دين را در معناي اصطلاحي چنين تعريف نموده اند   

مديون مال يا حقي است كه بر ذمه ؛طبق اين تعريف مراد از دين 1»في ذمة المديون، و أسبابه كثيرة 

  .دارد و اسباب ايجاد آن بسيار استقرار 

ين عبارت است از مال كلى ثابت درذمة د«: ن را بدين سياق تعريف نموده انداكثر علماي معاصر دي  

ارية ديگر ، مانند مبيع قرار دادن و سبب آن يا قرض گرفتن است يا امور اختي. براى ديگرى  شخصى

يا عوض اجرت در اجاره، يا صداق در نكاح،يا من قرار دادن آن در معاملة نسيه،يا ثدين در معاملة سلم،

  2».دائمه و نظير اينهادر طلاق خلع و غير اينها و يا امور قهريه، مانند موارد ضمانتها و نفقة زوجة 

تعهدي كه بر ذمه شخصي بنفع كسي وجود دارد، از حيث «:  معني دين در ترمينولوژي حقوق   

 . دارددهي نام بيا دين دارد بدهكار به بستانكار طلب ناميده ميشود واز حيث نسبتي كه با  انتساب آن

انواع دين شامل دين حال ، . مي برند قرض اخص از دين است گاهي لفظ دين را بجاي قرض بكار 

  »  3... موجل ، دين مستغرق دارائي و 

به وضوح اشعار ميدارند؛ قرض اخص از دين است، به عبارت ديگر آقاي لنگرودي  همان گونه كه   

دين يك مفهوم كلي است كه يكي از مصاديق آن قرض است و آدمي ممكن است به طرق ديگر نيز 

  .مديون واقع شود

  

                                                            
، باب الدين، ص 7ق، جلد  ه 1419، نشر الهادي، قم ، )للبجنوردي، السيد حسن(بجنوردى، سيد حسن، القواعد الفقهية  _1

185 . 

، ص  1، دو جلد، انتشارات امير قلم، قم، چاپ يازدهم، ج)فاضل - فارسى (محمد فاضل موحدى، جامع المسائل لنكرانى،  _2
299. 

 .، ذيل واژه دين1384، انتشارات كتابخانه گنج دانش، ، ترمينولوژي حقوقدكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي  _3
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در اصل لغتي عربي است كه در زبان فارسي متداول شده  ،مستثنيجمع كلمه  :مستثنيات) ب   

در لغت استثناء به معناي بيرون كردن و خارج  .مستثني اسم مفعول از مصدر استثناء مي باشد. است

  1.آمده است... ساختن و 

اين براي مثال در   2. مي باشدر اصطلاح نيز به معناي اخراج چيزي از حكم ما قبل خود استثناء د   

كلوا اموالكم بينكم لا تا«  : استثناء شده است» ل مال به باطلا ك«  از »تجارة عن تراض« آيه 

  .»بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض
  

  :مستثنيات دين )ج   

برابر  « : است كه اموالي است كه مستثنيات دين آورده 3مستثنيات دين  ترمينولوژي حقوق ذيل   

نبوده و توقيف نميشوند و  مشمول مقررات اجراء قرار يا سند رسمي حكم و قانون در هنگام اجراء

اينگونه تعريف  مستثنيات دين را) ذيل دين ( در جائي ديگر  4 ».بضرر مالك مديون بفروش نميرسند

   ».ديون گرفتاز م از مال مديون را كه براي پرداخت دين او نميتوان قهراً آن مقدار«: مي كند

در آثار فقهاي متقدم اثري از تعريف اين تاسيس ديده نمي شود بلكه ايشان به ذكر مصاديق در    

إلاّ ببيع حوائجه « :ردمرحوم بجنوردي در كتاب خود چنين مي آو. تبيين اين موضوع پرداخته اند

الضرورية، من مسكنه و ملبسه و سائر حوائجه التي يحتاج إليها في معيشته التي هي من مستثنيات 

                                                            
به نقل از غلام رضا مولا بيگي، مستثنيات دين از . (1230حسن عميد ، فرهنگ عميد، چاپ ابن سينا، جلد سوم ، ص   _1

 )7،ص1379نظر فقهي و حقوقي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق، 
به نقل از غلام رضا . ( 163، جلد اول، ص 1362دكتر سيد جعفر سجادي، فرهنگ معارف اسلامي، چاپ كاويان، تهران،  _2

 .) 7،ص1379ز نظر فقهي و حقوقي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق، مولا بيگي، مستثنيات دين ا

3_ Exemption of Attachment or  Exemption of Execution اموال التي « و در حقوق كشورهاي عربي عبارت
، ص 1390جنگل ، چاپ اول  به نقل از كتاب مستثنيات دين اثر رضا شاه حسيني ، انتشارات. ( رساتر است» لا يجوز حجزها 

9(. 

 .، ذيل واژه مستثنيات دين1384ترمينولوژي حقوق، دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي، انتشارات كتابخانه گنج دانش، _4
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به اين معني كه فروش حوايج ضروري مديون مثل مسكن و لباس و ساير وسايلي كه در  1» الدين 

   .زندگي به آنها نيازمند است از مستثنيات دين محسوب مي شوند

است  دينمستثنيات بدان پرداخته شود؛ استعمال لفظ  ه ديگر كه مناسب است در اين قسمتنكت   

 از كه ثناء ندارد بلكه اين استثناء در خصوص برخي اموال مديون استبا اين توضيح كه دين است

به همين جهت استعمال واژه مستثنيات دين در معناي فوق استعمال . توقيف و فروش معاف هستند

   2. معناي مجازي است نه حقيقيلفظ در 

در مرحله اجرا نمي توان از مجراي فروش اموال  مفهوم مستثنيات دين مبين اين معناست كه   

مال اما ممكن است تا قبل از اصدار حكم  آورد،مشمول مستثنيات دين حكم را به مورد اجرا در

مضر به حال  اين امر ، خواسته يا دستور موقت توقيف شود محكوم عليه تحت عنوان قرار تامين

ليكن با كمي تامل نمي توان قائل  3. مديون نيست بلكه تنها اموال را از نقل و انتقال مصون مي دارد

بود كه در مرحله توقيف لزومي ندارد مقررات مستثنيات دين رعايت گردد، چه بسا اگر اموال مشمول 

آن به طول  ه ماهيت دعوي و صدور حكم و اجرايب ند و روند رسيدگيمستثنيات دين توقيف شو

، عدم  مديون به مصالح بنابراين توجه.  فراهم سازد انجامد مي تواند موجبات عسر و حرج مديون را

به اطاله دادرسي  با توجه به نظر ميرسد 4.را موجه نمي داند ايت مستثنيات دين در توقيف اموالرع

برخوردار است، بنابراين ظر اخير الذكر از وجاهت بيشتري كه معضل اعظم رسيدگي قضايي است؛ ن

مديون چنانچه مقررات مستثنيات دين در مرحله توقيف اموال نيز مراعات گردد كمتر شاهد ضرر 

 .خواهيم بود

                                                            
 .199، باب الدين، ص 7ق، جلد  ه 1419، نشر الهادي، قم ، )للبجنوردي، السيد حسن(بجنوردى، سيد حسن، القواعد الفقهية  _1
  vekalat.org: س توليت، مقاله مفهوم و ضابطه مستثنيات دين، مندرج در سايت وكالت به آدرسسيدعبا _2
در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به « : نيز همين موضوع را بيان مي دارد  1379قانون آيين دادرسي مدني مصوب  129ماده  _3

  »الزامي است) مستثنيات دين ( ن فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب نهم اين قانو
 .10، ص 1390، انتشارات جنگل ، چاپ اول  رضا شاه حسيني ، كتاب مستثنيات دين ، نقل به مضمون _4
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توسط فقهاي متقدم ديده نشده  يندر انتها متذكر اين نكته مي شويم استعمال واژه مستثنيات د   

اين قاعده مورد  چه اين علما در متون فقهي خود اشاراتي به اين موضوع حسب مورد نموده و گر

 ميلادي به از قرن يازده و پذيرش آنان بوده است اما ابداع چنين اصطلاحي به دست فقهاي متاخر

  .بعد صورت گرفته است

  

  :مستثنيات دين  و ويژگي ماهيت) دوم ندب   
  

در ادامه به . از جهت حق يا حكم بودن بررسي قرار ميگيرد اين نهاد موردماهيت  در اين قسمت   

كه ماهيت اين نهاد را بيش از پيش روشن خواهد مي پردازيم  بيان دو ويژگي ديگر مستثنيات دين

  .نمود

  

  ؟بودن حق يا حكماز جهت مستثنيات دين ) الف   
  

  

اح يا واجب و ممنوع حكم عبارت از اوامر و نواهي قانونگذار كه يا به طور مستقيم كاري را مب   

است دارد و يا آثار حقوقي خاص بر اعمال اشخاص بار مي كند، در حالي كه حق اختيار و تسلطي مي

   1.كه براي شخص در روابط او با ديگران ايجاد مي شود

ذار امتيازي رسد مستثنيات دين از جمله حقوق باشد، زيرا قانونگ با لحاظ تعريف فوق به نظر مي   

اين حق از آن جهت كه به مال مديون مربوط است حقي مالي تلقي مي . استبراي مديون قائل شده 

                                                            
 .251و  250، ص 1383مقدمه علم حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، شركت سهامي انتشار، چاپ چهل و دوم،  _1
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آيين  526 ، كه مستثنيات دين طبق ماده انتقال من جمله قابليت 1آثاري دارند اما حقوق . شود

استثنائاتي دارد؛ برخي اما بايد توجه داشت هر قاعده اي  .فاقد چنين ويژگي هستند 2 دادرسي مدني

حقوق قابليت اسقاط و انتقال را دارند اما قابل نقل نيستند مثل حق شفعه و برخي ديگر تنها قابل 

نيز  مستثنيات دين. اسقاط اند، نه قابل نقل و نه قابل انتقال مثل حق استفاده از خانه هاي سازماني

 مخالفمفهوم  به در تاييد اين مطلب مي توان 3.، چرا كه قابل اسقاط هستند در زمره گروه اخيرند

تصنيفات و تاليفات و  «: كه بيان مي دارد نون اجراي احكام مدني اشاره نمودقا 65تبصره ماده 

آنها  و مولف و مترجم و در صورت فوتز به چاپ نرسيده بدون رضايت مصنفكه هنو ترجمه هايي

با رضايت مولف آثار آنان قابل  به عبارت ديگر».بدون رضايت ورثه يا قائم مقام آنان توقيف نمي شوند

  .توقيف خواهد بود

آيين  در قوانين آيين دادرسي بيان ميشوند و مقررات مربوط به بنابراين گرچه مستثنيات دين   

و  راضي بر خلاف آن امكان پذير نيستو ت 4و بطور مطلق ايجاد الزام مي كند دادرسي آمره محسوب

تواند با اين مطلب كه مديون ميعنايت به ما با دين را حكم تلقي نمود ابايد از اين جهت مستثنيات 

                                                            
قابليت نقل و قابليت انتقال؛ دكتر جعفري لنگرودي ، محمد جعفر، دانشنامه قابليت اسقاط ، : آثار حق سه چيز است _2

، 1384به نقل از كتاب مستثنيات دين تاليف رضا مومني، چاپ هما ،تهران، « . 137، ص  3، ج 76حقوقي، نشراميركبير ، 
 ».14ص
 ».است مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري« : آيين دادرسي مدني  526ماده  _1
أنه لا يجب عليه بيع داره لوفاء دينه، و لا يجبره الحاكم على ذلك، أو يبيع عليه قهرا، أما لو اختار هو قضاء دينه ببيع داره « _2

، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، )محدث(بحرانى، آل عصفور، يوسف بن احمد بن ابراهيم» فالظاهر أنه لا مانع منه
  .196، ص 20ق، ، ج   ه 1405ر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، جلد، دفت 25
معناى اين كه خانه و مانند آن از مستثنيات دين است اين است كه براى اداى دين، مجبور به فروش آن  - 14مسألة «  

آن باشد براى طلبكار جايز است آن را  بفروشبراى پرداخت بدهى، راضى و اما اگر . و فروختن بر او واجب نيست شود نمى
»  ...بگيرد؛ البته سزاوار است كه راضى به فروش مسكنش نشود و او سبب فروش آن نگردد اگر چه بدهكار به آن راضى باشد 

ه دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع - على اسلامى: مترجم - ترجمه تحرير الوسيلة  –خمينى، سيد روح اللهّ موسوى 
 . 14،مسئله  633،ص 2ق، جلد   ه 1425  -مدرسين حوزه علميه قم

 .159، ص 1383مقدمه علم حقوق، دكتر ناصر كاتوزيان، شركت سهامي انتشار، چاپ چهل و دوم،  _3



 
 

 ٢٠

قابليت اسقاط  مستثنيات دينبه عبارت ديگر يا  1اختيار خود از مقررات مستثنيات دين عدول نمايد 

   .نزديكتراست ماهيت مستثنيات دين به حقميتوان گفت  ،دارد
  

  

  :از جهت اصل يا استثناء بودنمستثنيات دين ) ب   
  

 و وجوبت فقها و حقوق دانان اس  پذيرش بي ترديد مورديك حكم  مستثنيات دين به عنوان   

؛  تاسيس برمي آيداين  است با اين حال همان گونه كه از نام  وجود آن برهر منطقي مبرهن

است  اصل و آنچه.  قابليت توقيف و فروش اموال محكوم عليه استمستثنيات دين استثنا بر اصل 

   .است و در موارد ترديد بايد به اصل رجوع شودين وجوب اداء د

در خصوص  چنانچهيد اين مطلب مي توان از اصل ديگري نيز ياري جست؛ به اين ترتيب در تاي   

آن  دخول اصل برعدم ؛كه آيا داخل در ضروريات زندگي است يا خير وسيله يا شي اي شك شود

تعيين است و بايد در بنابراين مستثنيات دين امري استثنايي. است مگر در صورت اثبات خلاف آن

اما اينكه آيا مصاديق مستثنيات  .از تفسير موسع پرهيز كرد نمود و مصاديق آن به قدر متيق اكتفا

خواهد  بيان ضابطه ، اين مطلب به طور مبسوط در فصل دوم و حين ارائه ليدين حصري اند يا تمثي

  .شد

  

  

  

                                                            
 اگر محكوم عليه به ميل خود بخواهد با فروش مستثنيات دين محكوم» الناس مسلطون علي اموالهم « با توجه به قاعده «  _1

به نقل از كتاب . 7/5/1381ـ  3717/7نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه، شماره » .به را پرداخت نمايد منعي ندارد
 .16، انتشارات جنگل، ص1390مستثنيات دين اثر رضا شاه حسيني، چاپ اول 


